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سؤال  شهر
و﹜ی دخترم ما هر چه توانسته ایم 

برای تو تهیه کرده ایم.
ا﹜بته در حد 

توان خودمان.
 من︷ور من نیازهای 

مادی نبود.

تو نباید خودت را با 
ب︙ه های دیگر مقایسه 

کنی.

بگ︢ارید حرفم را بزنم. من ︾یر از 
︾︢ا و ﹜باس و امکانات، نیازهای 
دیگری هم دارم. من کلی سؤال 

دارم. 

برنامه نو جو «رازهای من»

چرا حرف نمی زنی؟ 
مگر سؤال نداشتی؟
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خب! که 
این طور ...

نوجوانی همه مثل 
هم نیست. بیا شهر 

را بگردیم تا ببینی 
چه خبر است.

این شهر کسانی است 
که تازه وارد نوجوانی 

شده اند.

اوه! چه خبر است؟ 
چقدر سؤال دارند!

خودت هم می دانی که 
نوجوانی زمان فکرهای جدی، 

سؤال و کنجکاوی است.

کنجکاوی دربارۀ 
چیزهایی که در کودکی 

خیلی به آن ها فکر 
نمی کردیم.

بعضی ها بزرگ تر که می شوند، 
سؤال هایشان کمتر می شود.

چرا این طور 
شد؟

داشتن سؤال، یعنی 
من می اندیشم، 

چرایی زندگی برای 
من مهم است، 
تفکر انتقادی 

دارم.

هر کسی ممکن 
است دنبال علاقهء 

خاصی برود و ...

چقدر حرف های 
قلمبه سلمبه می زنی!

 چی شد؟
سؤال ها ترکیدند!

اول نوجوانی سؤال ها 
زیاد است. به آخر که 

می رسیم، سؤال ها ...
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و﹜ی این طور که 
نمی شود!

گفتم که نوجوانی 
همه مثل هم نیست. 

بزرگ تر ها 
هم همین طور 

هستند.

 تو چه فکر 
می کنی؟

یعنی اگر کسی به 
سؤال های نوجوان جواب 
نداد، باید بی خیال شود؟ 

سؤال ، سؤال و سؤال.

تو نوجوانی و سؤال هایی 
خب!داری ...

داری مستقل می شوی 
و انت︷ار داری همه تو را 

بزرگ ببینند ...

خب! خب! چه کسی باید به 
سؤال های تو جواب 

بدهد؟

ح﹅ داری. 
مشکل اینجاست 

که سؤال دارم، 
اما دنبال 

جواب ها نمی روم.

باید بروم ... 

کلی سؤال 
دارم ...

زندگی معمای بزرگی 
است ...

به ن︷ر من کسی نیست که به 
سؤال های نوجوان ها جواب بدهد.
یا بزرگ ترها سؤال های نوجوان ها 

را جدی نمی گیرند.
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